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  از کتاب المنصوري  یراز یکپزشدندان

 الطب  يف   يمنصورلا

 ریا رازي کمحمد فرزند ز 

 خ( 313 - 251)

 ق ی قح ت  و ح یحصت

 ي قیصد  يحازم بکر

 م 1987ق / 1408 ت، یکو  ة،یمعهد المخطوطات العرب 

 پژوهش و برگردان

 محمدابراهیم ذاکر 

 موزه تاریخ علوم پزشکي  

 پزشکي تهراندانشگاه علوم 

 خ 1387
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   از کتاب المنصوري  یراز ی پزشکدندان  از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
 میمحمدابراه  و ترجمه  یگردآور  ن،یتدو،  رانیا  یپزشکدر سه قرن دندان  ی ریس،  از کتاب المنصوري  یراز  یپزشکدندان

پزشک  قاتیتحق   مرکز  یاریبا هم  رانیا  یپزشکدندان  انجمن،  ذاکر پزشک  یاخلاق و حقوق  علوم   ، یبهشت  دیشه  ی دانشگاه 

 240 - 214 ۀخ، برگ1389

 ی سانش دبلاک

 شناسی استخوان
ها اعصهاب ه از آنکشهود های ریز و درشهت فراوانی دیده می، در آن سهوراختنیسهولی گردی آن فراگیر   ،گِرد اسهت 1سهراسههک

  2شوند.ها به آن وارد میها و سرخرگرگآید و سیاهبسیار بیرون می
 :دارد  سه برجستگی رس ۀساک
 ؛یکی در پیشانی -
 ؛و یکی در پس سر -
 ها است. و دو تا در جای گوش -

 
،  .Ethmoid B(ی)غربال  یزنیاسههتخوان پرو  .occipital Bیو پس سههر .Frontal B  یشههانی)پ یکچهار تا ت (skull)سههر  اسهههک یهااسههتخوان 1

 (parietalانه یو آه .Temporal Bیجگاهی)گ ییو دو تا دو تا.sphenoid B (  یا)شب پره  یوتد
، سوراخ گرد  ی در استخوان غربال   ی زن ی ه سوراخ پرو  ی شان ی ابرو در استخوان پ   ی دو سوراخ بالا ها:  از آن  یارند برخیسر بساسهک یهاسوراخ 2
ه سهوراخ بزرگ ین ناحی. در پشهت ا(sphenoid .B)پره تنه اسهتخوان شهب یرونیب  یاز بخش پشهت یقدام  یاسهوراخ پاره  (Foramen Lacerum)بزرگ 
 گردیو تقر

ً
  کوچ کسهههوراخ گرد    .(carotid canal)باشهههد  یم  یسهههبات  ینِ مجرایریه سهههوراخ دهانه زکرود  یدر داخل اسهههتخوان به طرف بالا م یبا

(spinosum F)  یضهیو سهوراخ ب  (Ovale F)  از عصب    یابولار شهاخهیعصهب ماند  یضهیپره قرار دارند از سهوراخ ببال بزرگ شهب  ی جگاه یگ  یریدر سهح  ز
انال  کههههه سههوراخ    یجگاه یدر اسههتخوان گ  یز یدهل  ید سههوراخ مجرایآیرون میب  کوچکاز سههوراخ گرد    یانیم  یند و سههرخرگ منن کیسههه قلو عبور م

گوش هسهتند در    یانال ظاهرکسهوراخ    یسهوراخ سهوزن  یسهردر اسهتخوان پس  Magnum)  (Feramemگ  سهوراخ بزر   یجگاه یوبسهن در اسهتخوان گکژا
 است. Magnumن آن سوراخ یبزرگتر یز هست ولین یگرید یزیر یهاضمن سوراخ
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 .آیدها است و نخاع از آن بیرون میه در جای چسبندگی ستون مهرهکآن در پایین است  1رین سوراخ بزرگت از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

  .چسبنده به همدیگر میکیل شده کهایی بسیار تشهکاز ت رسۀ ساک

 نامند. می 2دیگر را درزکاستخوانی به ی ۀکگاه رسیدن دو یا چند تجای

  .های بالا استها و دندانو گوش  3هاگونه ۀه در برگیرندک چسبدسر می ۀزبرین )لحی( به کاس ۀآروار 

های پایین در آن قرار گرفته  ه دندانک  4زیرین  ۀسپس آروار   ،چسبنده به همدیگر توسط درزها میکهایی چند  هکچنین از تهم 

با سر دارد    گونه )مفصل(دی بند پایین به حرکت، پیون  ک ه به جهت نیاز فکبل  ؛ پارچه و استوار با سر ندارد که با چسبندگی یک

 شود. ی( گفته میکگیجگاهی ف هاگ)بند  5و به این جایگاه بند )مفصل( رزفین 

در نزدیک بند   6سر   ۀاسکها برجستگی در چانه )شأز( و دیگری زیر  ه میان آنکها از دو استخوان  پایین به جز دندان   کف

 باشد.  می

ل گرفته و وتد نامیده کها ش ل این استخوانکه از تنوع شکهایی  ه پر از فرورفتگیکت  بالا استخوانی استوار اس  کمیان آن و ف

 7شود. می

بالا و  ک تا ف اسه سر و چهاردهکباشد، شش تای آن در ها بیست و سه استخوان میهای سر به جز دندانشمارگان استخوان

 پره است.  شب یکپایین و ی  کدو تا ف

 
1 Fromen magnum 
2 Suture 
3-Zygomaitc B. 
4-Mandibular B. 
5 .Tempomandibular joint (T.M.J) 
6 .condylar process 
 (یجگاهیاز استخوان شب پره )سح  گ ییهابخش 7
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در راست و پنج تا در چپ.  4و پنج آسیاب 3و دو نیش  2ناری کو دو  1ه دو پیشین کتااند  واره شانزدهها در هر آر شمارگان دندان از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 شوند. اهش یافته و چهار تا میکها ی از آسیابکگاهی ی

 ریشه   کها یباشند، دیگر دندانپایین دو ریشه می   ۀبالا سه و گاهی چهار تا و آروار   ۀهای آسیاب آروار دندان  ۀشمارگان ریش

 دارند. 

   5(81) های سر پنجاه و پنج تا است.شمارگان استخوان

  Musclesشناسی ماهیچه 

  ،زبان  ،دو لب ،بینی ۀپر  ۀنار ک  ،ت چشهم کت پوسهت پیشهانی، حر کحر  :ۀدربرگیرند  (دیار ا)تن  ۀهای خودخواستتحرکت

های ت اندامکحر  ،بندهای انگشهتان  ،دادن بند بازو، سهاعد و بند سهاعد، مد دسهتانکت ،شهانه  ،ت سهر و گردنکحر   ،آرواره  ،گلو

ت راسههت روده برای کحر  ،اه پیشههابان نرینه و پیشههابدان برای باز و بسههتن ر کت  ،شههیدنکت سههینه برای نفس کحر  ،درون گلو

دادن بند ران، تهیگاه و بند ران، سههاق و بند انکت  ،م کهای شههت پوسههت و پردهکحر  ،رفتن پیخال )مدفوع(جلوگیری از بیرون

 باشد.ساق، مد پا و همه انگشتان پا می

 ت در نظر گرفته شده است. کل و بزرگی و وضعیت آن حر کهای سازگار با شهای نام برده ماهیچهدام حرکتکبرای هر 

 
1 Central T. 
2 Lateral T. 
3 Canin T. 
4 Premolar & molar T. 
است.   ی الحب، راز  ی ف  ی تاب منصورک ه برداشت شده از برگردان  کهر گفتار و سخن است    ۀان صفحیپا  ۀاز شمار   ی ااد شده، گزارهی  ۀشمار   5

  :کن  د.یخ به چاپ رسان1387تهران در سال    یکوابسته به دانشگاه علوم پزش  یکخ پزشیتار  یمل  ۀده و موز یان رسانیبه پاجانب  نیبرگردان آن را ا

 ه،یمعهد المخحوطات العرب  ،یقیصد  ی حازم بکر  قیقحت  و    یحصتم(،  925  –  865ق /  313  -   251) یراز  ی ای، محمدزکرالمنصوري في الطب

 خ. 1387تهران،    ی و خدمات درمان  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک  رانیا  یپزشک  خ یتار  ۀ ذاکر، موز   میم، برگردان محمدابراه1987ق /  1408  ت،یکو
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 های رخساره ماهیچه  از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 :ستا  یمدآ ۀر چهچهل و پنج ماهیچه در  

 ها.کهای چشم و پلبیست و چهار تای آن برای حرکت -

 .کدوازده تا برای جا به جایی ف -

برای بیشهتر ه  کپوسهت پیشهانی    ۀپوشهانند  ۀاز آن جمله، ماهیچ  ،تسها رهچههای های ارادی اندمنه تا برای دیگر حرکت -

شههیدن کو دو تا برای پایین  3شههیدن لب بالاکو دو تا برای بالا  2های بینیت پرهکرود، و دو تا برای حر ار میکبه   1ردن چشههم کباز 

  5باشد.ها میت گونهکو دو تا برای حر  4لب پایین

  .نُه ماهیچه وی ه زبان است -

 (87) است.حنجره  های حلق وسی و دو ماهیچه برای جنبش 

 شناسی بعص

 روید.می زغم زا  بصع  6هفت جفت
 

1 Levator pulpebrae Superioris ییبالا  کپل  ۀبالا برند 
2 Levator alaeque nasi ینیپره ب  ۀبالا برند 
3 Levator Labii superioris لب بالا  ۀبالا برند 
4  Depressor labii inferioris ن ییلب پا  ۀشندکرون یو ب ۀن برندییپا 
5  Zygomaticus major & minor دهان به هنگام لبخند ۀگوش  ۀبالا برند 
و   یتکحر  یو گروه یحسههه  یه برخکباشهههد ین دوازده تا مینو یافکالبد شهههکدگاه دانش یبرآمده از مغز از د  یعصهههب  یهاشهههمارگان جفت  6

 دهند.یار را انجام مکهر دو   یادسته
A (ی)حسییایه عصب بوolfactory  
B  (ی)حس  یینایه عصب بoptic  
C   (یتکچشم )حر   که مشتر که عصب محرoculomotor 
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 جفت سوم  از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

ب دوم می ک ین جفت از پشت جفت دوم در جایی ا 
ُ
ب پیشین مغز به ل

ُ
 روید. رسد، می ه ل

 : گردد شود و چهار بخش می سپس از آن جدا می   ، آمیزد می م ه جفت سوم با جفت چهارم در 

 . آید می دیافراگم پایین   ۀ م و زیر پرد ک ها به سوی ش ی از آن ک ی   - 

 . شود نده می ک هایی از صورت و بینی و دهان پرا های دیگرش در بخش و رشته   - 

 پیوندد.خود می و بخشی دیگر از آن به جفت پسین   - 
 جفت چهارم 

 دهد.اش را میپایین( پخش شده و به آن حس وی ه ۀباشد و در گلو )زیر آروار ستنگاه جفت چهارم از پشت جفت سوم میر 
 جفت پنجم 

 دهد. ت میکگونه حر  ۀهای جنبانندهایی دیگر از آن به ماهیچهی از این جفت دارای حس شنوایی بوده و شاخههایشتهر 
 جفت ششم 

هایی شوند و رشتهآن پخش میهای شانه و پیرامون هایی از جفت ششم در گلو و زبان و بخشی دیگر از آن در ماهیچهشتهر 

 پیوندند. می های حنجرههایی از آن جدا شده به ماهیچهو هنگام گذر شاخه رونددیگر از آن به سمت گردن پایین می

 شوند. چنانچه به سینه برسند باز هم تقسیم می

 
D ل بزرگ چشم ی( عضله مایتک)حر  یاقیه عصب اشتTrochlear 
E ( ه عصب سه قلو)مختلطTrigeminal  
F  (یتکچشم )حر  یه خارجکه محرAbduceus  
G  (یتکه عصب صورت )حرFacial  
H (ی)حس ییه عصب شنواAcoustic 

I  مختلط( یحلق  یه عصب زبان(Glosso pharyngeal  
J  ه عصب واگVagus 

K  ه کمحر  یکه عصب شوspinal accessory 
L ه کمحر  یر زبانیه عصب زHypoglossol 
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هایی از آن در نیام دل و شهههش و مری و چسهههبند. شهههاخههای حنجره میها دوباره به بالا بازگشهههته به ماهیچهبرخی از آن از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

رسهند  دیافراگم می  ۀباشهند پس از پیمودن راهی به پرده بخش بیشهتری آن میکاش ماندهشهوند. باقینده میکها پراپیرامون آن

  .شوندو از آن رد می

پیوندند. در این جا نیز های درونی میها به نیام جگر و سههپرز و دیگر اندامآن ۀو ماند  1معدهبخش بسههیاری از آن به دهانه 

 آمیزد.هایی از جفت سوم به آن میرشته
 جفت هفتم

 (91)شود. های زبان و گلو پخش میآید و در ماهیچهین جفت از بخش پایانی مغز در جایگاه رویش نخاع پدید میا

 هارگ
او( و برونی برجسههته )گوژ( دارد. از برجسههتگی آن رگی کرویند. جگر، درونی گود )از برآمدگی جگر میها همه )سههیاه( رگ

 شود.  ی پس از بیرون آمدنش دو بخش میکآید. اند بزرگ درمی

 رساند.های آنجا خون میرود و به اندامه بزرگتر است به پایین تن میکها ی از آنکی

 دهد. های بالایی را خون میاندام رود وِ دومی به بالا می ۀشاخ

نده شهده کدیافراگم در آن پرا ۀشهود و برای تغذیجا دو شهاخه می چسهبد و در آنبالایی در هنگام گذار به دیافراگم می ۀشهاخ

رفته    3ام دل سهینه و نی ۀنندک 2از آن جدا شهده به نیام دو نیم   کهایی ناز ردن، شهاخهکند و در هنگام گذر کآن رخنه می سهپس در

  .ایم ردهکدام یادآوری کالبد شناسی هر کشود و ما آن را در ها پخش میو در آن

 :دوشمیهای دیگر تقسیم که این شاخه به شاخکپیوندد ای بزرگ جدا شده به دهلیز راست میسپس از آن شاخه

 رود.ی از دو بحن دل( میکها به درون بحن راست )یی از آنکی -

 
 cardiaفم المعده   -1
2.- plevers 
3.- pericardial 
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 ند.کچرخد و همه جای آن را مشروب می، به دور آن میدومی از سح  رویین دل  - از کتاب المنصوري  یراز یپزشکاندند

 سازد. جا را سیراب می ه در آنکهایی چسبد و انداممی سومی به زیر سینه -

هایی ه از دل گذشههت، راسههت و مسههتقیم رفته تا به راسههتای دو اسههتخون چنبره برسههد. در مسههیر رفتنش شههاخهکهنگامی  

ها قرار دارد را مشههروب سههازد و دام از آنکی و در راسههتای هر کچه در نزدی آنند تا کدام در سههمت خود جدا میک، هر کوچک

های درونی ه در راسههتای آن اندامکهای بیرونی را تر از آن به سههوی بیرون جدا شههده تا ماهیچهکوچکهای همچنین شههاخه

 است، تغذیه نماید. 

ه کرود و هنگامی ه به زیر بغل میکشهود از آن جدا می 1ای بزرگ با نام باسهلیقه در راسهتای زیر بغل اسهت، شهاخهکهنگامی  

 :دوشمیباشد دو شاخه ه جایگاه سرسینه میکچنبره، رسید  ۀدر راستای میان

 .ی به راستکی -

 :دوشیمتر بخش کوچکدام اینها به دو شاخه کرود و هر و دیگری به چپ می -

 گیرد. نام می 2د و رگ قیفال شوسوار و از طرف بیرونی به دست وارد می بر شانه نآاز  یکی -

 :شونده هم سمت میکدوم نیز دو بخش است  ۀشاخ -

هاسههت را های آنهای مغزی و نیامشههود و هرچه از انداماسههه سههر  که وارد کرود تا آن ها در ژرفنای گردن بالا میی از آنکی

های درونی آن ردن، گردن و اندامکبرای مشههروب کوچکهایی  شههاخهدر هنگام گذار از گردن تا واردشههدن به مغز ند. کتغذیه 

  .شود)عمقی( نامیده می 3ه وداج زیرینکجدا شده  
 

  ۀ واژ  ۀشهود. گزار یده میشهکن سهاعد ییه به پاکبند آرنج بوده  یه در بخش درونکاسهت   یشهاهرگ دسهت، رگ  Basilic veinق: یعرق الباسهل 1

ه کاسهت  ین رگیاند. ارزشهمندتروند خوردهیگر پیدکیه به  کباشهد  یم  یاو شهانه یر بغلیاز رگ ز  یبزرگ ۀرا شهاخیز ؛ق برابر با پادشهاه بزرگ اسهتیباسهل

 (  43 ،ده شده است. )بحر الجواهرین رو پادشاه نامینه رفته است. از ایافراگم و سیدل و مغز و شش و د یاز جگر برخاسته و به سو

  (مناظ) .در دست یشاهرگاست  یونانی  یاواژه ق یلساب

 ن رگ از دل و جگر رسته است. )آنندراج(یا
2 Cephalic V. 

.3 Deep Jugular V. 
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 1سازد و آن وداج سححیها را مشروب  ه در سر و صورت و چشم و بینی پخش شده و همه آنکدومی سححی بالا رفته تا آن   از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 (95)  است.

 ها سرخرگ 
تر از دیگر که ناز کتر از دیگری اسهت با این  کوچکی کاند ولی یجنس هم  رویند. دو سهرخرگها از بحن چپ دل میسهرخرگ

 باشد.ها میسرخرگ

 شود.خرگ وارد شش شده و در آن تقسیم میاین سر

 :دوشیمنام دارد دو شاخه  2است و ارونحی ه بزرگترکدیگری 

 .دور یمتر است به بحن راست کوچکه کی کی -

 شود. نده میکسپس به درون آن رفته و در آن پرا ،چرخدیو دیگری پیرامون دل م -

 :دوشیمهای برآمده از بحن چپ پس از تقسیم نخستین دوباره دو شاخه سرخرگ

 .ی به پایینکی -

 رود. تن می 4و دیگری به بالای 3-

 ةر ار ج) رمای غریزیپیوندد تا گهای در راستای خودشان میشود و به اندامرود در هر سو تقسیم میه به بالا میکای شاخه

 ها بدهد. را به آن (ةیزیرغلا

 : گردند دام نیز به دو بخش تقسیم می ک شود و هر رسد دو شاخه می )سرشانه( می   ه به جایگاه سرسینه ک شاخه بالایی هنگامی  

 شود. اسه سر وارد  ک ه بدرون  ک ی از این دو از روی رگ وداج زیرین گذشته و سپس بالا رفته تا آن  ک ی 

  ها رگ ها گفتیم سهرخ ه در مورد )سهیاه(رگ ک   رود. همان گونه های زیرین خود می ا شهده به اندام هایی از آن جد ک هنگام گذر شهاخ 

 
1  Superficial jugular V. 
 Aortaآئورت   2
3  Dessending aorta 
4 Ascending aorta 
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 شوند.نیز تقسیم می از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
ه زیر مغز پهن شهده و  کو آن چیزی مانند توری اسهت   شهودآور تقسهیم میای شهگفتاسهه سهر به گونهکپس از واردشهدن به 

 ها درهم تنیده پدیدآمده است. ه و رشتهه از تورها روی هم انباشتکسازد اندامی را می
جا  ه در آنکگردند مغز می ۀشهود و وارد تنبزرگ و برابر مانند پیش از تقسهیم تبدیل می  ۀپس از این تقسهیم دوباره به دو شهاخ

رگ وداج سححی تر است بالا رفته در سح  صورت و سر مانند )سیاه(کوچکه کی از این دو شاخه که یکشاخه شده  نیز شاخه
 شود. نده میکپرا

 کتوان در نزدیرا می  1ار و بزرگ در دو وداجکشهود ولی نبض نمایان آشهپشهت گوش و در گیجگاه نمایان مینبض این شهاخه 
 (89) شوند.نامیده می 2های سباتوداج زیرین )عمقی( دید. این دو سرخرگ شریان

 ندر گ و رس یاهمادنا

   شناخت زبان
است   سفید  و  شل  گوشتی،  اندامی  رگکزبان  از    کوچکهایی  ه  دارد،  خون  پر  بسیار  می و  سرخ  آن  رنگ  رو  باشد.  این 

 رسد.  ها و اعصاب فراوان بیش از ارزش آن بدان میرگها و )سیاه( سرخرگ

 شود در زیر آن قرار گرفته است.  ه بزاق از آن سرازیر می ک 3دو دهانه

نامند. بزاق می  ۀشود. این بافت را سازنده جایگاهش در زبان است، ساخته میکشود  ساخته می  4ای شل بزاق در بافت غده

 ( 104)باشد.  ه این نموری است که سبب ماندگاری تری و نموری طبیعی زبان و پیرامون آن می کاند  گر بزاق سرریز  ۀاین دو دهان

 ار زبان سخن گفتن است. کارزشمندترین 

 دستگاه گوارش

 
1 jugular a. 

External & internal carotid Arteries 2  
3 sublingual & submadibmlar duct 
4  sublingual Gland 
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 سودمندی دستگاه گوارش  وتاه دربارهکسخنانی   از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 ا هنادند
های گوناگون جابجا لکنواخت به شههکردن یکهت نیاز در آسههیابدر دهان، آن را به ج  کچنین در هنگام جویدن خوراهم 

 آمیزد.ردن، همه چیز را در هم میکه برای خوب آسیابکار زبان مانند آسیابی است کند. این کمی

 :اندگونهها سهدندان

 ؛ناریکهای پیشین و چون دندان ،برخی برای بریدن شایستگی دارند -

 ؛چون نیش  ،اندنکه برای شکو برخی  -

 باشند.گانه آسیاب میهای پنجچون دندان  ،دناهدمآ م هار ف ردنکگروهی برای آسیآبو  -

توانند ناری )بالا و پایین( در هنگام نیاز میکهای پیشهین و ه دندانکاسهت  ها اینگرفتن دندانهای روی هم قرار از شهگفتی

ها بر ه برخی از آنکدهند  نجام میگونه اگرفتن بدینار در هنگام گاز کشهههدن با همدیگر باشهههند و این   کبه نو  کدر تماس و نو 

ار بهه کهشهههود و چنهانچهه  هها، بهه این گونهه برقرار میپوشهههاننهد و تمهاس میهان آنههای پهایین را میدنهدان روبرو خم شهههده و دنهدان

 ار گاز گرفتن هر چیز به انجام نخواهد رسید. کگونه نباشد این
 های بالا و پایینروش درهم رفتن دندان

ردن کباشههد ولی در هنگام جویدن و آسههیابپایین می  ۀشههدن آروار شههیدهکها با هم، به جلو شههدن دندانکنو بهکنو  ۀنگیز ا

شدن کنو بهکناری پایین به درون رفته و از حالت نو کهای پیشین و  جای خودش باز خواهد گشت، در این راستا دندانآرواره به

 های آسیاب بر روی همدیگر قرار خواهند گرفت.گونه دندانشد. بدین های بالا دور خواهندبا دندان

های آسیاب از میان خواهد رفت. شدن دندانان جفتکبالا و پایین ام  ۀناری آروار کهای پیشین و  شدن دندانکنو بهکبا نو 

 ستن )چیزی( خواسته شده باشد.که شکدهد  این حالت هنگامی رخ می

هاسهت. بیشهتر شهدن دیگر دندان ۀرد و ماندگارتر بودنشهان بزرگتر از ریشهکار کهای آسهیاب به جهت  دندان ۀشهمارگان ریشه

 (114) ها است.های بالا به جهت آویزان بودن آندندان ۀشمارگان ریش
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 بردگان دیخر  ۀویش از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
 : هکشایسته است  1خرید بردگان  ۀشیو

 ؛ه بوی بد نداشته باشدکنخست نفس وی را از بینی و دهان بررسی نمایند  -

ها لقی یا خوردگی )پوسیدگی( هست، بررسی بودن و نیرومندی و تمیزی و آیا در آن ها را از نظر مرتب وضعیت دندان  سپس   -

دندان ک چون  نشاننند؟  نیرومند  دندان  ۀهای  از  بیشتر  ناز ماندگاری  هستند    ک های  سست  میکو  زود  چنین  هم   .افتنده 

 (140)باشند. تن نیز می ۀسستی هم  ۀهشداردهند

 ها های دهان و لب و دندانانهنش

 ه دهانی گشاد دارد، خیلی با فهم و دلاور است. کسی  ک
 خرد و بد سرشت است.  لفت دارد، بیکه لب کسی  ک
 رنگ دارد، پیوسته بیمار است. م که لب کسی  ک
 نده دارد، ناتوان است. کو پرا کهای سست و باریه دندانکسی  ک
 (145) دارد، شرور است. نیش بلند و نیرومند ه دندانکسی  ک

 های سیما و چهره نشانه

 ای خشمگین داشته، همواره خشمگین است.  گر چهرها
 باشد.  ای شرمگین دارد پس کمرو میاگر رخساره

 آلود داشته باشد، تنبل و نادان است.چنانچه سیمای گوشت
 های او پرگوشت باشد، دارای سرشتی تند است.اگر گونه

 گذار است. اگر سیمای اوِ لاغر باشد بسیار با فهم و ارزش
 ار است.کداشته باشد، پست و چاپلوس و ناب کوچک  ۀه رخسار کسی  ک

 اگر صورتی بسیار گرد داشته باشد، نادان است. 
 

 ان است.کان و پسر کز ینکبردگان،   یداریاز خر  یا منظور رازیگو 1
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 او بسیار باشد پس تنبل است.  ۀاگر بزرگی چهر  از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
 شرم است. ه صورتی دراز داشته باشد، خیلی بیکسی  ک
 ه سیمایی گستاخ دارد، بد اخلاق است مگر بندرت. کسی  ک
 (145) رده داشته باشد، بسیار خشمگین است.کباد  1ه گیجگاه و رگ گردنکسی  ک

 ی ب یک ر ت و یکت یاهور اد

 ها یکارزش خورا 
 رفس ک

نیروی جنسهی اسهت و برای بوی   ۀها اسهت. بادآور، و برانگیزانندها و گرفتگی، دارای توان گشهایندگی تنگیدر ادگرم   یتشه ر سه 

 ند است.  بد دهان سودم
   بادمجان

جوش و سهوزه در  ۀخون و پدیدآورند  ۀتلخاب اسهت. سهوزانند ۀاسهت. اگر پیوسهته خورده شهود پدیدآورند کرم و بسهیار خشهگ

 باشد.  دهان می

ی هاتنگی ها وگرفتگی ۀو گشایند ار ف صسخت    ۀنندکسپس خورده شود در دهان سوزه نخواهد زد، آرام ،ه پختهکاگر با سر 

 (190)  جگر و سپرز است. رد هدمآدیدپ

 بنفشه )فرفیر( 

سانی دچار کندی دندان بوده و برای ک ۀآورد. آن از بین برندم را بند میکتشنگی و داغی است و ش ۀرد است، فرونشانندس

 (192) نیروی جنسی است. ۀباشد. از میان برندو میکمروش دارند نیکه شکسانی کاند و های زردآبیبیماری

 ( 202)   باشد. نمور و لیز سازگار و خوب می   ۀ مب ک است، برای زدودن بوی بد دهان و درمان ش   ک گرم، خش   ن )سُعد(: زیرزمی   ک مُش 
 

  Jugular veinاست در گردن  یآن را »وداج« خوانند، رگ کاوداج: ت 1
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 ردبراکر پُ ی اهور اد از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
 :روندار میکه بسیار به کداروهایی 

 شِعان یدارش

عان خوب  دهان )قلاع( کنند برای درمان جوش و برفکشهویه آن دهان  ۀردکگرم و بندآورنده اسهت و اگر با دم  :1دارشتیشتِ
   ها خوب است.شدن پیآن برای سختی پیشآب و نفخ و سست  ۀردکخواهد بود. دم

ب 
َ
 دُل

ای سههوختگی با آتش بگذارند، سههپس برج ،ه بپرورانندکآن با سههر   ۀشههددارد، اگر خُرد کسههرد و خشهه  ۀبرگ و میو:  چنار
 (213) نند و در دهان بچرخانند برای درد دندان خوب است.که دم کرا اگر با سر . پوست آن دوب دهاخو زاسر اک وسودمند 

 زَرنباد
ننده کو فربه  آماس است. برای درمان نیش حشرات و مار بسیار سودمند است  ۀاست و از میان برند  کگرم و خش  :دابنر ز 

 ( 214) زداید.است و بوی شراب را از دهان می 

اء
َّ

 حِن

 (216) دهان و جای سوختگی پدیدآمده از آتش خوب است. کسرد است و برای درمان برف  :انح

 
   (سوماق) n)ārshishaā(D: Box myrtle ;Mynca nagi thumbشعان یدارش 1

  ۀ د است. سرخ تاز ی سرخ و سپ ۀدارد و به دو گون یتلخ ۀ باشد. مز یمبزرگتر و سرختر  یباشد ولیستبر، خاردار، پوست آن همانند قرفه م یدرخت

  ی ه، براکآن را با سر   ۀد ییو سا  ینیبد ب  یبو  ۀند یزدا  و  یپ  ۀنند کو سست  یزیخونر  ۀ گندها و عفونت و بندآورند  ۀندین و زداکاراتر بوده، بادشکآن  

  از   یبرادر گوش    یریآن با روغن خ  ۀدییدن سایانکدهان و چ  کآفت و برف  بردنانیاز م  ی براآن    یرداآن نگاه  ۀیدرد دندان و دهانشو  ۀنشانند فرو

 ( 154 ،)بحر الجواهر است. ییدارو کخورا ۀتا دو درم آن انداز  کی. رودیبه کار مرم گوش ک ندبر انیم
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 حضض از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

های های از گرمی چشهم و برای آماسچنانچه به چشهم مالیده شهود برای آماسدر سهردی و گرمی اسهت.   میانه  :1ضضت ح

شویه شود، برای برد و اگر با آن دهانها را از میان میآن  کمککروی ر  بشل و رسیده و جنبان خوب است و در صورت مالیدن 

 (216) های دهان سودمند است.)گرفتگی گلو( و خناق و نیز زخم  کخروس

 
ُ

 رفا ط
شهویه شهود، آن دهان ۀردکباشهد. اگر با دماسهت، چنانچه برگ آن را روی آماس نرم بگذارند، سهودمند می کشهسهرد و خ : گز

 پ مرد. ند. برگ آن چون در شراب پخته و نوشیده شود، سپرز را میکدرد دندان را آرام 
  پ مرد.می نجبین پیوسته بنوشند سپرز راکیا س ؛ای بسازند و با آن شراباسهکطرفا  ۀاگر با ریش

 
حضض  - 1 ُُ (Hudad ): =aristata D.CBerberis   =به فارسی فیلزهرج   ای او ر کباشد و مدی میهنو ی کم ضحض

رش ثمو  د  شاشمگ  بر  هی رنگ و برگش شبیه به اکاو    توسو پ  زرع   قریب به سه   ک عصاره برگ و تخم نباتیست خارنا  آن  و   مند اون ننانی لوفیوی  ه بو  

ن  خوگ رن  ف او بهکازند ندبهترین او بیرون زرد مایل به سیاهی و درونش مایل به سرخی و چون در آب ا ولخ تبه فلفل سیاه و املس و طعمش  شبیه

ل و مبرّ   کشخ  مدو  رد  د و او معتدل در حرارت و برودت وردگ
ّ
و  ی  طنباام  اور   جهت  ن اوو آشامید  وا   عدر   زمتر اکو تحلیل او  د  و قابض و رادع و محل

 سگو یرقان سیاه و زحیر و گزیدن  رگدرد ج و  واسیرب و  یضح اردر ا و  سینه و سرفه  الدّمنفث خون و اس باحت و  لان رطوبات و عرقیقحع س وال هاس

رم حلق و مضمضه او جهت تقویت لثه و قحور  و تهج اوه ر غغر و  زمن و قرحه امعاءمال هاس تجه وو حقنه انگی لتهاب و تشا و هدر دیوانه و حرارت گ

عف بصر و  ض لاق وس ه وکح و بجرت جه ل اواحتکم و اار واخس و تقویت موی و منع نزلات و ادمقعد و  قگوش و ضماد او جهت شقا کهت چر جاو 

ت و او عصاره  سا  یند ه  ضضح  لشبد درهم و  کتا یم مثقال  نی  زش اتو حماما و قدر شرب سونیان  شصلحمو مضرّ سپرز و  ع فنا   منع نزله  و دمر   ودمعه  

ل  ثاامو  تینسن و اف کباشد و مصنوع از زرشمی یکقسم م از عربی است مگر در ردع و او سیاه تر  تر از حضضفیلزهرج است و در جمیع افعال قوی

 ( 90)تحفه .است  صفهالمنا ل بفندل سفید و فوش صلبد  ورد  کال نباید معتاسا ر  آن
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 طباشیر از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
دل و و تپش  2ییراف صه ۀماندسهرد اسهت. برای تب داو و تشهنگی و بالاآوردن و برای بیرون راندن پس   )تباشتیر(: 1ریشت ابط

 (217) دهان خوب است. کبرف

 ک زمازِ ک

ها خوب شهدگی )پوسهیدگی( و جنبانی دندانبندد و برای خوردهآورد و خونریزی را میم را بند میکاسهت، شه  کسهرد و خشه

 (218)  است.

 الثور   لسان
 (220) دهان خوب است. کدل و برفبرای درمان ترس و تپش   :زبان گاو

 دعس
برای بوی بد و گند بینی و دهان خوب باشههد.  سههنگ می  ۀنندک، خرد معدهجگر و   ۀنندکاسههت و گرم کگرم و خشهه  عْد:ستتُ 
 است.
 ج ذاس

 (222) دل و بوی بد دهان و دیوانگی خوب است.آور برای تپش گرم، پیشاب  ساذج:

 
  (سوماق) rīshāTab( Tabasheer, bamboo concretion ;Bambusa arundinacea Willd( ریطباش 1

  ی هند یچه در درون قن  آن  ۀد: سوزاندیگو  یدی. سدیستر( قنکسوخته )خا ۀشید: ریگو  منهاج  ۀسندیر است. نویتباش  ۀشد ی، تازییاه دارویگ

  ک آفت و برف  ۀنندکها و درمان آن ینمور  ۀان برندیو از م  معدهروبخش دل و  یه نکل اسهت یسهتر اسهتخوان فکا خایش آن و  یسها  ۀا به جا ماندیاسهت و 

ار ببرند  که ها بهیان اسهت. چنانچه آن را به همراه دهانشهوکچخون ۀدندان جنبان و لث  ۀنندکو اسهتوار  شهمبخش بالاآوردن و آماس گرم چدهان و آرام

)بحر  مروش سهودمند خواهد بود.کآوردن شهو بند  معدهبه  ار فصهرشهدن  یهوش شهدن از سهرازیه و اندوه و بو ترس و واهم یدر درمان تپش دل از گرم

 (  244 ،الجواهر

 باشد. ی م   ی ا معده   ۀ راب ی و روان که زرد است و پر از ش   ی ک آب   ی بالاآوردن   ۀ ی : متن، ما ه ی الصفراو   ة خلف  2
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 سِنبادج از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 (232) باشد.های )پوسیدگی( پدیدآمده در دندان میسوراخ ۀنندکپر  :1سنباده

 عاقِر قرحا
 (224) دهان خوب است. برای درد دندان و آفت و جوش احر قر قاع

 رّق المحصدف

دست  جای سوختگی بمالند بهبودی به  روبند و بکآن را ب ۀند اگر نپختکها را درخشان میستر( دندانکصدف سوخته )خا
 (226)  آید.می

 قیشور

ها را  شهود و دندانباشهد، در داروهای چشهمی گذاشهته میالبحر( اسهت و سهرشهت آن سهرد می  دریا )زبد کف کهای از گونه

 (228)  ند.کدرخشان می

 شبّ 
 دارد.های لق را نگاه مینیرومند است و دندان ۀبندآورند :زاگ بلور

 ک شابابُ 
 ان و صرع خوب است.کود کدهان گرم، برای ریزش آب  :کباباش

 ضُرو 

 (229) دهان بسیار سودمند است. کمروش جوش و برفکبرای درمان ش :ور ض
 

 (سوماق) dhajāSumb:( Whet Stone; Grind Stone(سنباذج   1

ها نند. رنگ زرد دندانکرا روشهن    یانگشهتر یهانید: جرم آن چرب بوده با آن نگیدوس گویورسهکیگر اسهت. دیاری یمرس به معنیسه سهنگ

ردن لثه سهودمند کسهسهت و شهل  یه براکاسهت   کدر سهوم خشهدر مرتبت دوم سهرد و   یتسهرشهد: یدنه( ارسهحو گوی)صه  ندکیزه میکد و آن را پایزدایم

 (237 ،اراتی)اخت .است
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 ن اه د تشاده ب ندییاپ از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 زدن ک مسوا 

اش بخشهد و بر اندازهسهازد و لثه را نیرو مین و نیرومند میها را درخشهابه گونه هماهنگ زده شهود دندان  کچنانچه مسهوا

 کرا سهههب  معده ۀی سهههر و دهان و دهانکند. اند کبه خوشهههبویی دهان می کمکافزاید، از پوسهههیدگی )دندان( جلوگیری و می

   .سازدمی

زدن کروی در مسهوازده شهود. زیاده کای اسهت، مسهواآن سهختی و تلخی وی ه ه درک(  کمسهوا ۀ)وی   1بهتر اسهت با چوب

و  دننک  کها را جنبان و ناز آن و دنور بها تندی به سهوی دندان  2ها به جِرم ات دوشهیم یاهز یگنا  و  زدایدها را میدرخشهانی دندان

 .دنیامنوتاه کلثه را سست و 
 ها بهداشت دندان

دار مانند خرما و ناطف )نوعی  ش ک  و  کهای سفت، چسبنایکزهای سخت و بسیار جویدن خوراستن چیکهتر است از شب -

 ؛ نند ک حلوا( و مانند آن خودداری 

 سازد. ه دندان را تباه می ک و از بسیار بالاآوردن بپرهیزند   - 

 3نجبینک و سه  های چسهبنده به وی ه شهیر ی ک هنگام بالاآوردن و پس از خوردن خورا   ه ب ها ن ا د ن د سهازی ک باید توجه به شهسهتن و پا   - 

 آب داشته باشند. یا عسل 

ار برند و باید از  ک ای هماهنگ و میانه به  را به گونه   ک ها( و مسهوا دندان  ۀ مواد شهسهتشهودهند  / ها چنین سهنون )دندانشهویه هم   - 

 
 (طیالوس معجمد. )یرویگرم م یهانیاست، و در سرزم  کمسواا درخت یه« ک»أراچوب درخت  1
 (یمرعش، قاموس) Stain : & Culculusهادانهجرم و رنگ 2
  ی ا( گونهیا)دانهین بزوریگبنکباشههد. سههیه مکر و سههر کا از شههیه و عسههل و  کبرگرفته از سههر  یانوشههابه  n)ī (Sikanjab Oxymel نینگبکسهه 3

گاه باشهختهیگوناگون ر یهاآن دانه ۀکه در سهر کن اسهت یبنگکسه ش ید معنایایب  ید پسهوندیهیب یکپزشه یهاتابکن نام در ینه ایه هرآکد  یاند. آ

 (205 ،ر)بحر الجواه  باشد.یم یادانه ۀگون
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 نند. ک گرم دوری    ک ها مانند یخ و آب یخ به وی ه پس از خورا دندان   ۀ نند ک رخت ک ند و  ک ی چیزها  از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
 ها  دندان ۀدنیاپ هایدهنده شستشو

و   کزماز کاستخوان، و    ۀشاخ گوزن، سوخت  ۀسوخت  :دارندیها را نگاه مکه بهداشت دندان  ییهادهندهشستشو  ۀگزار 

 سُ 
ُ
ها را شستشو  وبند و با آن دندانکگیرند و می، برمی1اندرانی   کنم  و ز جچهارم  کاندازه و ی  کسرخ و سنبل الحیب به یلعد و گ

 (267) .تسا ها بسیار خوبداشت دندانه برای نگاهکدهند می

 پرورش نوزاد 
ه شهیر در هنگام کار انجام گیرد و بپرهیزند از این کیده شهود و پس از آن هم نیز این  کبهتر اسهت هنگام زایش گوش نوزاد م

 ام نوزاد را با عسل بیالایند. کشیردادن به درون گوش او فرو رود و باید 

اندرانی ماش  کند و بخش پایین زبان را با عسههل و نمکرا پیوسههته مالش دهد و با آن بازی )ور برود(   کود کباید دایه زبان  

 کهای آسهان و سهبندی همراه باشهد. باید همواره رودررو با وی سهخن گویند و واژهکبا   کود کگفتن  وی ه اگر آغاز سهخندهد به

 را برای او یادآوری نمایند. 

ره و چربی مرو ماسهاژ دهند و آرد جو بر آن بگذارند. با روغن گردن او کاو را با    ۀلث  ،ها فرا رسهیدچه هنگام رویش دندانچنان

 نند. کمالی را خوب و بسیار روغن

 
 (سوماق) niāMilhandar( Andaran salt(: یمل  اندران 1

د. به گونه یآیبه شههمار م  کن نمیترکن و پایبهتر  ،بردندیار مکدرمان آن را به    یه عربان تنها براکمن ین یاز شهههر اندران سههرزم کنم یاگونه

 نادر گر ب  ،ی)منصهور  .اندار بردهکچشهم به   یدر داروها  ، گذشهتگانکن نمیدارد از ا  یکاند   یم و تندک یباشهد. شهوریشهفاف م یبلور  یهاصهفحه

 (.761 ،رکاذ
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ر است که ساخته شده از آرد سپید و شیر و شکان( کود ک)حلوای انگشتی برای  1اگر هنگام از شیرگرفتن او فرا رسید بلیحه از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 (277) د و بجود.کند و آن را بمکدست او بدهند تا با آن بازی به 

 بوی بد دهان 
رده ککین باشد، باید دندان را درآورد و اگر لثه چر کای چر شده( و لثهچنانچه به همراه بوی بد دهان، دندانی پوسیده )تباه

 ند. که پیش از این گفتیم درمان کباشد، لازم است آن را با قلقدیون 

نجبین و خردل کند، باید هر روز با سههکشههود و بیمار آن را احسههاس ام چیز بد مزه به دهان وارد  ک ۀته گلو یا پایان  چنانچه از

 و سنبل و سعد پخته شده، دهان را بشوید.  که در آن قرنفل و مشکشویه نماید سپس با شرابی دهان

ین کهای نمیکباید بیمار را پس خوردن هر چیز، با خوراه گفته شههد، نباشههد. کهایی چنانچه به همراه بوی بد دهان، چیز

 نند. کآب وادار به بالاآوردن یا خردل و شوید و چغندر و نوشیدن عسل

 فیقرا بنوشانند.  ۀأیار  ۀچنین باید بدو چندین بار نوشابهم 

امه( کو بر خوردن مری نبحی )آب نندکها بسهنده ردنیکها و سهرخشهدهپز ار نبرند و به آبکهای چرب و سهنگین را به  یکخورا

 بخورند.  2ای نان خوب )سپید( و صحناءچند لقمه کی بخورند و پیش از خوراکیه نمایند و در هنگام ناشتا اند کت

 
 ی ول   ،نباشد  یکه واژه تاز  رودیکودکان است. گمان م   ه ی آسان خورده شدن که و  یبرا  یاست که انگشت  ییهاینیریش  حهی: فرد آن بلطیبلال  1

 .شودی)مصاصه( گفته م سکیکار رفته است و اکنون به زبان کودکانه ل همردم ب انیدر م

برشماست!   رسند،ی شکل به آن م  یبلوط  یدارو  طی که بلال  یا: اگر زخم در راست روده باشد به گونه تهی/ پل  حهی/ بل  طیشکل / بلال  یبلوط  یدارو

شکل   یو بلوط   رد یرا برگ  دابیو سپ  یو گِل ارمن  ایو قاق  نی: دم الاخوتهی/ پل  حهی / بل  ط یشکل / بلال  یبلوط  ی. گزارة دارودیبه کار ببر  ماریب  ی از آن برا

 (. 1287 روت،ی، دکن؛ ب40، 8ج ، یحاو. )دییفزایپلشت باشد بر آن خاکستر کاغذ ب ی. اگر زخمدیو به کار ببر د یبساز  ییاز آن دارو
 (سوماق)  Sardine; Small Salted Fish صحناء: 2

ه خوب  یو ادو  کگندانند سههپس در آب و نمیشههتر آن را میا بیا سههه روز  یسههازنند نخسههت دو  یبزرگ م یا هر ماهیه از نهنگ  کاسههت   یکخورا
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 (306) برند.ار کی سعد و سنبل و قرنفل بریزند و این قرص را به کچنین در شراب خود نیز اند هم  از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
 بد دهان یبو ۀندیقرص زدا 

با شراب زردآلو    کی مشکای برابر و اند پوست ترنج و عود به گونه  ،سنبل  ،سعد  ،زعفران   ،جوزبوا  ،قرفه  ،قرنفل  ،کسُ   :نآ  ۀگزار 

نند کمزه نند و هر روز سه تای آن را بجوند و مزهکها درست نخود از آن  ۀهمه را با هم بسرشند و قرصی به انداز   خوشبو برگیرند و

 و آب آن را قورت دهند.

 دارویی دیگر، آزمایش شده برای زدودن بوی بد دهان 

هسته نرم نمایند شمش بیکا آن  وبند و با وزنی برابر بکآس تازه را ب ۀنند. جوانکروی  رفس زیاده کباید در خوردن    : نآ  ۀر از گ

 برند.ار  کی در هنگام خواب به کی از آن را در ناشتا و یکگردو در آورند. ی ۀو هر دو را با هم بیآمیزند و به گون

 دهان ۀنندکبو خوش  ۀ شویدهان
   ،قرنفل   ،پوست ترنج  ،ساذج هندی  ،سعد  ،سنبل  :نآ  ۀر از گ

ُ
سوخته    کی و نمکمصح  ،قباد عود  ،حُماما )آمومن(  ،سرخلگ

 شویند.آمیزند سپس با آن دهان را میسایند و در هم میگیرند و میبرابر برمی ۀرا با عسل به انداز 

 ه تخوس کم ن
 ، نمایندمی  یمالل پیچند و پارچه را گِ تانی می کای  سرشند و در پارچه  را با عسل می  ک نم  سوخته:   کساخت نم  ۀگزار 

سایند نند و آن را نرم میکشده را از آن جدا میکهای خشلآورند و گِ رون میشدن بیگذارند و پس از سردسپس در تنور می

 گذارند.سوخته نام می کرا، نم آمدهکه این به دست

 
خورند. در مصهر یه عراق آن را با برنج پخته میخورند. در شههر ناصهریبعنوان اشهتهاآور م کاز خوراش  یشهوربا برسهد. آن را پ یخوابانند تا به بسهتگیم

   (819 ،رکاذ نادر گر ب  ،ی)منصور .ندیخ« گویگندانند و به آن »فسیرا م یماه

 (233 ،واهراست. )بحر ج  معدهننده  کروبخش و سرد یابه، اشتهاآور و نیها، ماهیگر ترشیمو و دیو سماق و آب ل کوچک یاز ماه ینانخورش
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 ناه د دب یوب ۀدنیا دز  المنصوري  از کتاب یراز یپزشکدندان
بریده و با روغن زیتون انفاق    کهای ناز پنیر را در برش   زداید:ها را پس از خوردن میآنچه بوی سیر، پیاز، تره و جز آن

بسیار بجوند و بخشی    کو یا باید گشنیز تازه و خش  ؛خورندپاشند و پس از آن میبر آن قرنفل ساییده می جوشانند و  می)نارس(  

ه بوی بد را به خوبی کسپس بخورند    ،و یا سذاب را خوب بجوند  ؛پز شده را بخورندو یا باقلی و عدس آب  ؛ از آب آن را قورت دهند

یا    ؛و یا نعناع  ؛و یا برگ علیق را بجوند و با آن شراب ریحانی بنوشند  ؛بدهند  زداید و یا زرنباد را بجوند بخشی از آن را قورتمی

 (307) ه بر آن بنوشند.کی سر کپودنه را )فوتنج( بجوند و اند 

 زداید اهد یا می که بوی شراب را می کیی دارو
ار را انجام کن تر ایبابه باشد نیرومندانهکاهد. چنانچه به همراهش  که بوی آن را میکجویدن سعد پس از شراب،  :نآ ۀر از گ

 دهد. می

 دارویی دیگر 

و    :نآ  ۀر از گ را  کسعد  بد دهان  بوی  آنچه  را بشویند. همچنین  آن دهان  با  را جویده  زرنباد  و  دهد خوردن اهش میکبابَه 

 باشد.ه و جویدن گشنیز پس از آن میکه )ترشی( یا نوشیدن سر کهایی ترش مانند شلغم و پیاز پرورده در سر یکخورا

 ندکهان در بیداری و خواب جلوگیری می دچه از ریزش آب آن
شیده شود و آب آن را در کزدن به درازا  کهنگام ناشتا خورده شود، مدت مسوا  کاسنی تازه با نمکچندین روز    :نآ  ۀر از گ

 رد. کن خواهد که آن را ریشهکار برد و پیوسته بالا آورد، کرا روزانه به  کوچکدهان بچرخاند و اطریفل 

  ۀ امه( و طلق )پنبکی مری نبحی )آبکآب داو در بامداد برایش سودمند خواهد بود و اگر اند  میک ۀچنین نوشیدن هر روز هم 

ار برد، برای کبا مری نبحی دل بربندد و پیوسته به    کخوردن نان خشها برا در دهان بریزد و شب  کوهی( بخورد و سویق خشک

 درمان آن سودمند است. 

 ن ا دند ناگد ننکن اشخر د و ناگد نه دلاج
 زداید: ند و پوسیدگی را میکو درخشان می کها را پا چه دندان آن
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 کف کها را بشویند یا  آن دندان  ۀسایند و با ساییدمی  1دریا  کف کاندرانی را با    کنم  ها:دندان   ۀنندکداروی درخشان    ۀر از گ از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 ار ببرند. کدریا و سماق ساییده را به 

 ندکها جلوگیری میه از پوسیدگی دندانکهایی ی دیگر از راهکی

 باشد.  ها میروغن به دندان  ۀمالیدن شبان :نآ ۀر از گ

 داروی دیگر 

سایند  گیرند و می اندازه برمی کدام به ی کقلی از هر شامی و قنبیل )تخم سرخس( و  ۀسبز و شیش ۀخزف پیچند :نآ ۀر از گ

 308ها را از آن دور نگهدارند.ها با این دارو، لثه ننِد. باید به هنگام شستن دندانکمی  کها را پاوبند و با آن دندان کو نرم می

 هاآن ردن کها و یا برای پُر ننده از خوردگی دندانکداروی جلوگیری 
توان شدگی باشد، مینند. اگر آغاز خورده کپر    ک ی و زاگ سپید و سُ کتوان با مصحدان را می دن  ۀبخش خورده شد  :نآ  ۀر از گ

 را ساییده و آن را روی دندان بمالند.  کزماز کالسرو و  رّ و جوزعد و فلفل ساییده شده مالش دهند و یا مُ هر روز آن را با سُ 

را چندین  ییار ف صهای نندهکباید روان ، بنابرین ؛گرفت های بیشتری را فراخواهدشدگی بسیار باشد، دندان چنانچه خورده

ها و شوری دوری ها و تندی ردن تن، بگرایاند و از شیرینیکنند و آن را به نمور کبیمار را درست    ک خورا  ۀار برند و برنامکبار به  

 نندگی تن را در دستور داشته باشد.که شادابکای باشند ند و در پی برنامه ک

 های جنبانننده از افتادن دندان کی داروی جلوگیر
وبیده،  کها  اندازه جدا نموده سپس آن  ک، و قاقیا )اقاقیا(، و هیوفاسحیداس را به ی کگلنار و زاگ سپید، و سُ   :نآ  ۀر از گ

 دندان لق را با آن مالش دهد.  ۀریش

 دارویی دیگر 

 
 ( سوماق) king fisher foam casting ofAlcyonium Sea(: Zabad albahrزَبَدالبحر )  1

شود. چنانچه یو لحافت م  یگرم یسازد. اگر سوزانده شود دارایرا از چشم دور م یدی و سپ ی آورد و نموریند و بند مکیا، پاک م یکف، کفک در

 ( 411  ،عفردوسان خواهد شد. )یده شود، لحافت آن نمایمال ییجا ی روبر با سرکه 
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ل قرص درآورده که ساییده به شکه همراه سر ای برابر برداشته برا به گونه  کزاگ سپید و نم ،مازونوره، زرنیخ زرد،  :نآ ۀزار گ از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

گاهی یهکها را با سیمی زرین به تها بسیار لق باشند آن و هنگام نیاز آن ساییده را به ریشه دندان لق بمالند. چنانچه دندان

  (309) ببندد.

 لب کدارویی برای تر 
   ، موم زرد  :نآ  رۀاگز 

ُ
لعاب بِه دانه را گرد آورید. نخست موم پالایش شده و نشاسته و    کزوفای تازه و چربی ارد  ،سرخلروغن گ

 ، گرددسان  کنمایید تا یوبید، نرم  کخواهید روی آن بریزید را در هاون به میکنید و چیزهای دیگر را  کو روغن و چربی را آب  

 ح وها کردهسپس آن را روی آب
ّ

 بمالید و بیمار را به گرمابه ببرید.  ب ل کروی تر  بر  ریخته و سپس این سرشته را اهدهشل

بپوشاند، سپس آن را شستشو روی آن بریزید تا آن را خوب    ربچون سرمه  وبیده هم کتیرای  کخوردگی نرم شود،  ک ر اگر جای ت

 بدهید. 

 بسیار لب  کدارویی برای تر 

گرد آورده روی آن بمالید.   کو چربی ارد   1البحم کسایید و یا دردی روغن زیتون و علمازو)عفص( را با عسل می  :نآ  ۀر از گ

البحم و ک رده مازو را روی آن بپاشید و بر روی ترک لب بمالید و یا علکالبحم را در روغن آب  ک نید و علکم مازو را مانند سرمه نر 

 ی و زوفای تر و عسل را گرد آورده، بر روی لب بمالید. کمصح

 (315) بیض بچسبانید.آن عرق یور لب آزاردهنده باشد باید بر  کاگر تر 

 مرهم قلقدیون
 های بیمار تن خوب است. بافت ۀهای لثه و دهان و همخورد و برای عفونتبواسیر را می   این دارو بافت سیاه و گندیده و

 
 (سوماق) pistacsia terebinthus Linn  ;gum Nebatian  (:Ilk al butm): البحمعلک 1

 درخت بحم است.)مخزن( ۀرابیه همان شکآمده است  یش اصفهانیو قندرون در گو یسقز به پارس

د  یآن سهپ ۀن گونیباشهد. بهتریند نمور میدر مرتبت دوم اسهت. گو کگرم وخشه  یتسهرشهند. یا سهقز گوی  ؛کباشهد را عل یدنیه جوک  یارابهیهر شه

ن  ی گزیها جادر مرهم  یه گاهکنج بوده یها مانند راتاندن گوشهت در زخمیند در رویاسهت. گو  یروم  کو عل یکمانند مصهحه  کبوده  ینده به زردیگرا

 (306 ،اراتی)اخت آن خواهد بود. ۀه عسل بهبوددهندکرساند یب میها آسید: به پیشود. اسحاق گویآن م
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نند. این آب، کچهارم( با آب نرم میک )ی  وجز دوم نیم  ک و قلی و أقاقیا ی  ،زرنیخ زرد و سرخ  ،جزو  کزنده ی  ۀنور   روش ساخت: از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 شود.  آب نخست خوانده می

میزند و در سه روز این آمیخته را مرتب هر روز به هم  بیم ره داندازه با شش برابر آن آب    کآب نخورده و قلی به ی  ۀار نور کروش  

سپس آن  ،خوشبو گردد 1چون خلوق نند و در آفتاب رها نمایند تا سفت شود تا هم کزنند و پس از سه بار آن را برداشته پالایش 

جایی نگاه دارند، تا نموری به آن نرسد و در هنگام نیاز  سپس در  ،شود   کهایی درآورند و بگذارند تا خوب خشقرص  ۀ را به گون

 ارا خواهد بود.که بسیار کار ببرند کنند، به کوبند و نرم کآن را ب

 ک بردیکمرهم دی
 )داروی دندان( که دارویی تند و خورنده است.   کبردی کداروی ترکیبی دی ۀگزار 

لی نیم رطل روش ساخت:
َ
 کچهارم رطل و نوشادر ی ک و نوره نیم رطل، زنگار نیم رطل، جیوه ی ،زرنیخ زرد نیم رطل، پودر ق

یمیاگران که کنند و دوباره در دستگاهی  ک کسپس آن را خش ،آن بمیرد ۀنند تا جیوکچهارم رطل با آب، نخست نرم و آب می

نمایند  بخشی از آن را در ظرفی تقحیر    سپس   ،افروزند تا آب آن بخار شوددهند و زیر آن آتشی برمیگویند قرار میآن را آثال می

 کردن دمل، بگذارِند. به طور کباشد و پس از سرباز ها میه نیاز به نابودی آنکو بر ناسور برجسته و گوشت زیادی خنازیر 
ّ
ی هر ل

و    کتا خش   نندکچون سوزاندن با آتش داو  هم   ،سازی نمایند با سوزاندنکنند و پاکه بخواهند از میان ببرند و نابود  کبافتی  

 (360) ردن با آتش نیز بشود.کتواند جایگزین داو شود و این دارو می سیاه 

 رگ زدن )فصد( 
 : ۀشود: در برگیرندگیری میها خونه همواره از آنکهایی رگ :2رگ زدن )فصد(

  3رگ قیفال  -

 
 ( دهخدا)  .دیگرایم یا زردی یسرخه  ست و رنگ آن باز آن زعفران ا  یاریه بخش بسکخوش  یاز بو یاخلوق: گونه 1

 ( ءطباال   ناظم) .ندیگویز میبه آن خلاق ن
 شترزدنیبزرگ، ن یهااز رگ یری( خونگیمرعش) Venesection; blood letting; phlebotomy فصد: 2
3   Cephalic vein 
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 1حلکو رگ ا - کتاب المنصوري از  یراز یپزشکدندان

 ؛ و رگ باسلیق -

 2الذراعو رگ حبل  -

 3و رگ اسیلم  -

 4و رگ صافن  -

 5و رگ زیر زانو  -

 6و رگ نسا  -

 7رگ پیشانی  و -

 8و رگ گیجگاه -

 (9چشم  ۀو دو رگ مآق )گوش -

 10رگ بینی  -

 و رگ وداج  -

 
1. Median cutaneous , vein ; median cephlic vein 
2. Brachial cord 
3. Salvatelia vein گانه دست.شش یهااز رگ 
4.  Saphen vein 
5 Popliteal v. 
6 Sciatic v. 
7 Frontal v. 
8. Temporal 
9 Two veins (in the lacrimal), angle of eye (vena angularis) 

10. Vein at the tip of nose 
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 باشند. می 2( کو رگ لب )جهارو  1و رگ زیر زبان  - از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

شهود پس از خون  هایی روی لثه و در دهان بسهیار دیده می، جوش )قلاع( و زخم که آفت، برفکسهانی  کدر  کز رگ جهارو ا

 (371) گیرند.از رگ قیفال، خون میگرفتن 

 حجامت 
خونکباد   3حجامت  گذاشتن،  رگ ش  از  ماهیچهپخش   کوچکهای  گرفتن  در  میشده  آدمی    ،رواین از   .باشدها  ر د نیروی 

 افتد.  نمیزدن فرومانند هنگام رگ ،ریاذگش کد اب

مر و  کپذیرد، گودی  ه همواره در آن حجامت انجام میکند. جاهایی  کمی   کهر گونه انباشتگی در تن را سب  ریاذگش کد اب

 باشند ها و رگ دو ساق پا میدو رگ دو سوی گردن و رگ زیر چانه و رگ میان شانه 

های آسهیا سهودمند دندان  ۀنماید و برای سهنگینی سهر و درد ریشهمی  کجامت دو رگ گردن رخسهاره و سهر و چشهم را سهبح

 ارها، )حجامت( برتری دارد.کزدن بر این گونه است. چه بسا گاهی رگ

 (380) باشد.عفونی و آنچه بیماری دهان باشد سودمند می ۀدهان و لث کچانه برای برف گیری از زیرخون

   ناهد  یاهیرامیب

 ی نادند یاهب یسآ
 درد دندان 

سههپس   ،گیری، حجامت شههوداگر به همراه درد دندان آماس و سههرخی لثه و درد ضههربانی باشههد، باید بیمار پس از خون

 ه و گلاب نگاه دارد و بیرون بریزد و پس از آن کچندین بار در دهان سر 
ُ
  .سرخ در دهان بگیردلروغن گ

 
1 sublingual v. 
2. veins: superior and inferior labialFour  
3 Cuppingهانه رگییاز مو یریگگذاشتن و خون، بادکش 
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افور و عاقرقرحا را بسهایند و بر روی ریشهه دندان بچسهبانند و هر کپی و ضهربانی با برافروختگی بود، دراگر آرام نشهد و درد پی از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 (456)ه زدوده شد دوباره بگذارند.  کهنگام 

 دارویی دیگر

 ک. اگر در همان هنگام درد افزایش یافت یچسهبانندسهرخ بخیسهانند و روی )دندان( آن بای را در روغن گلپنبه :نآ  ۀر از گ

لرا با روغن  کقیراط تریا
ُ
  .بگذارند کنند و بر روی ریشه دندان دردناکآن فرو ای را درمیزند و پنبهابیم هر د سرخگ

 اف بدهند و زالویی را بر آن بگذارند.کروی ریشه را ش رب مر ن تفابرد،  کش نکاگر درد فرو 
و یا    ؛ و یا درد در پی بدگواریدن و پُرخوری ؛و در رخساره برافروختگی دیده نشود اشددار نداشته بآماس و درد ضربان  ۀ اگر لث

باشد. بهتر است بیمار را با »قوقایا یکو یا بسیارخوردن خورا  ؛پس از شام )خوردن( دندان   ۀنند و ریشک« درمان  1های سرد 

 . دنهد ش لامرا با این دارو  کدردنا

 ک دندان دردنا  ۀدننکما ر آ مرهم 
دهند و را با آن مالش می  کدندان دردنا  ۀآورند. ریشرد میفلفل و زنگبیل را گِ   ،بوره  ،شیحرج  ،خردل   ،عاقرقرحا:  نآ  ۀر از گ

 ن در کهیوشناهد هب راداو  ار گذارند. پس از آن بیمار می کای گذاشته، پنبه را روی دندان دردنابخشی از آن )دارو( را روی پنبه

و یا فلفل   ؛نندکمیمپرس کسپس آرواره را با گاورس گرم شده،  ،نمایندمی هکنده در سر عاقرقرحا و پودنه و سعد خیسا ۀ با پخت

   .آن بمالند ۀروی دندان و ریش ربساییده شده با عسل را 

 بگذارند.  کدندان دردنا  ۀاگر بسنده نشد، این پادزهر را بر روی ریش

 
 ( سوماق) Galen s pills (Queqaeyae)نوس ینوس(: حب جالیا )حب جالیقوقا 1

ه در  ک نوس است  یگر آن حب جالیباشد. نام دیها میسر از فزون  یسازیرد حب آن ته ک ار کشود و  یبه سر گفته م  یانیا: در زبان سریحب قوقا

ا  یو    و افشره  یرود. روش ساخت: صبر سقوطریار مکه  بالا و پلشت تن ب  یبا بستگ  یهایو راندن فزون  یینایش بیو افزا  یبلغم  یدرمان سردردها

  ۀ ردن آن با آب جوشاندک کوفتن و الک ۀرند و به انداز یگیبرم وز جم  ین کیحنظل از هر  ۀیا و پی، سقمونوز ج کیدام کاز هر  یکن و مصحیرگ افسنتب

 . 321 ،تحفه ← :کن ؛306 ، 116 ،بحر الجواهر)  باشد.یمثقال م کیآن  یکخورا ۀ سازند. انداز یم ییهاسرشند و از آن قرصیرفس مک
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 پادزهر درد دندان از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
برند. ار میکنند و به  کگیرند با عسل خمیر میاندازه برمی  کبه ی  کمیعه و تریا  ،زنگبیل  ، فلفل  ،انگزه  ،گندبیدستر  :نآ  ۀر از گ

رده، چندین  کو پُرجنبشی بشود. اگر درد آرام نشد، آهنی را داو    ک شیدن و دوری از خوراکبیمار باید مدتی وادار به گرسنگی

 شند.  کبگذارند و یا دندان را ببار روی دندان  

ردیم،  کها گزاره  ه در بخش خوردگی دندان کشدگی )دارای پوسیدگی(داشته باشد. با داروهایی  خورده  ک دندان دردنااگر  

 شند.کنند و یا دندان را بکآن را پُر 

 باشددرد آن نیز می ۀنندکه آرامکداروی دندان خورده شده 

 ( 457) نند.کدان را پُر می نند و با آن دنکیج و فلفل ساییده را با قحران خوب خمیر میکبک :نآ ۀر از گ

 شیدن دندان ک

 ن ادند ندیشک  یور اد
 ، پوست )درخت( توت   :در اد  ندیشکب  زاینه  کو هر دندانی    کهای سست و دردنا شیدن دندان کدارویی برای    ۀر از گ

هفته روزی   کنند، یکه نرم می کحنظل را با سر   ۀزرنیخ زرد و پوست  ،مازریون  ۀشیراب  ،شبرم  ۀشیراب  ،عاقرقرحا  ،برک  ۀپوست ریش

افند و بافت نرم را از روی استخوان  کشسپس پیرامون دندان را می  ،تا خوب خمیر شود  دنهدیم  زر و  و  زنندبار به هم می  کی

 تر گردد.  شیدن آن آسانکتر شود و مالند تا دندان جنبان دارند و روزی ده بار این دارو را بر روی آن میبرمی

 دارویی دیگر 

 شیده شود. کالند تا متند و تیز روی آن می  ۀکچندین روز دردی سر  :نآ ۀر از گ

 دارویی دیگر 

افند و از آن کشدندان را می  ۀپزند تا له شود و در هنگام نیاز روی ریشزیست را در روغن مییکهای خشقورباغه  :نآ  ۀر از گ

آن می  بر  بار  چندین  جنبانروغن  دندان  تا  وسیلمالند  با  آن  از  پس  و  بیرون ک)فورسپس(    ۀتر شود  را  دندان  دندان،  شیدن 

 د. آورنمی
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 ندی دندان ک از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان
   :1( سر ضِ ) دندان یدرمان کند

 هاندی دندان ک ۀداروی از میان برند
 جوند.یا موم عسل را می ؛دهنددندان را مالش می کجوند و با نمها را مینده و مانند آن کخرفه و بادام پوست : نآ ۀر از گ

 شود   که با سردی دردنا کدندانی 
زند و یا با  پز شده گرم یا نان داو را چندین بار گاز میتخم مرو آب  ۀنند و یا زردکمپرس میکدندان با روغن داو    :نآ  ۀر از گ

 دهند. روغن بلسان یا روغن سوسن و بان دندان را مالش می

 و جوش دهان)قلاع(  کبرف آفت، 
ل برای جوش سرخ رنگ تخم    :نآ  ۀر از گ

ُ
و سنای    کگشنیز خش  ،تخم خرفه  ،نده کعدس پوست  ،تباشیر  ،نشاسته  ،سرخگ

ه و گلاب کسپس سر   ،دارنددهند و در دهان نگاه مینند و با آن آفت را مالش می کافور نرم میکمی  کاندازه با    ک را به ی  2ی کم

لو پس از آن روغن 
ُ
 (458) برند.ار می کداشته و حجامت را به را در دهان نگاه سرخگ

 ( کسفید )برف دارویی برای آفت و جوش

 
 ترش یکخوردن خورا یدندان در پ  یندک souring of teetرس: تض 1
 (سوماق) āSan: :Cassia angistifolia Vahl ;Senna سنا 2

سهودان،    یریگرمسه یجاها یاهان بومیآسهاها( اسهت، از گ یداران )سهبزپروانه  ۀر یاسهت. از ت  یکن آن میننده، بهترکروان یاهی، گکچوب مسهوا

و با چند   کایوه نیزرد و م  ییها، با گلییزوج با برگچه و بدون برگچه انتها  9تا   3متناوب  ییهاران اسههت برگیار، عربسههتان و جنوب یصههغ یایآسهه

  :ردن است. چند گونه استکروان    یتلخ برا ییا پودر آن دارویرده  کدانه است. دم 

دارد   یتر از گونه هندکوچک یهاه برگکد  یرویار میسه ه شهمال و مغرب خارطوم بیوه ل از سهودان تا مصهر بین یهارانهکه در  یندرکاسه یسهنا  (1

  ؛است یآغاچ یک، مهار، می، حجازیکم یاز سنا  یاختهیآم

   ؛ک)خودرو(، قدقد   یبر یسنا  (2

 ن(ی)مع  یهند یسنا  (3
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 دارند.نگبین یا مُری در دهان نگاه میکدهند و سو عسل آن را مالش می کا نمب: نآ ۀر از گ از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 ان و عفونی کلثه خون چ
دام برگیرند کاندازه از هر  ک سرخ و زرد و نوره و مازو و زاگ بلور را به ی 1اگر از لثه خون روشن روان باشد. باید زرنیخ   :نآ ۀر از گ

دهند دانگ است لثه را خیلی خوب مالش    که به اندازه یک  ۀشدام نیاز با نرمنند و به گونه قرص درآورند و در هنگکه نرم  کو با سر 

روغن  کو ساعتی رها   لنند، سپس در دهان 
ُ
به گونه کدارند  نگاه    سرخگ بیماری  این  بهبودی  برای  ارساز ک آمیز  ای شگفته 

 ( 408) باشد.دهان خوب می باشد و همچنین آن برای گندیدگی )عفونت( و خورهمی

 نی زبانسنگی

ها )سهنگین( شهده باشهد و بیمار تب و بیماری ه دیگر اندامکاگر زبان به تنهایی سهنگین شهود بی آن  :نآ  یار ب  ییور اد  ۀر از گ

نگوش  هندی، شهونیز و مرز  ک، بوره، سهعتر، نمکسهختی نداشهته باشهد، باید نوشهادر، فلفل، زنگبیل، خردل، عاقرقرحا، مویز 

 دادن آن باید بپرهیزند.از قورتنند و کشویه را بگیرند و بپزند و آب آن را دهان کخش

 دارویی دیگر

ردن هر روز باید کشهویهار برند. پس از دهانک هه و خردل را بامدادان هنگام ناشهتا بکو یا سهر   ؛پیوسهته مُری نبحی :نآ  ۀر از گ

وب مالش آن را خ  ۀنند، و با آن زیر زبان و پایکسههان برگیرند و خوب نرم کای یخردل به گونه و  با نوشههادر، عاقرقرحا، وج، فلفل

 دهند.

 رد. کبیماری فلج درمان  ۀاگر به همراه سنگینی زبان دیگر حواس نیز سنگین شوند. بیمار را باید به شیو

وتاه و سهفت شهود، باید کزبان نیز لاغر و  گفتن دشهوار شهود، و با این سهنگینی گفتار،سهخت، سهخن چنانچه به دنبال تبی

 
 (سوماق) Arsenic  ;Arsenic trisulphide (:Zirnikh)  خیزرن 1

ه  یاسهت. همواره با پ یگوگرد  یبو یه داراکباشهد یه میه لا یولا   یآن زرد ارمن ۀگونن یشهود. بهتریده مید، سهرخ ،زرد، ، سهبز، دیسهپ یهابه رنگ

ار  که ه بیردن خاکو باد   ینیدهان و ب ۀاسههت.در درمان خور   کشههود. در مرتبت سههوم گرم و خشههیده میسههر و بر گال مال  ی ه رویها به وزخم  یروبر 

 یرود. آمیم
ُ
 (186 ،)بحر الجواهر توم( خوب است.ک)ر   یزیر پیها و بواسسوزه  یدنش رویو مال سرخلختن آن با روغن گ
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گرم در دههان  داشهههتن روغن نیمههننهد و او را وادار بهه نگهاهکمهالی  رم مهالش دهنهد، و روغنگوش را بها آب گ  ۀههای گردن و پهایهمهره کتاب المنصوري از  یراز یپزشکدندان

 نمایند. 

 ۀتر از انداز دارد بزرگه زبان را از پایین نگاه میکه در این هنگام گاهی الیافی کنند کچنان گفتار نارسها باشهد، نگاه اگر هم 

 یده و زاگ نرم شده بر روی آن گذارند.ی از آن برکطبیعی خود گشته، که اگر چنین باشد اند 

 شدن زبانبزرگ و آویزان 

و یها انهار ترش مهالش دهنهد تها   ؛و یها ریواس ؛و یها بها ترشهههی ترنج ؛نهد از دههان بیرون آیهد، آن را بها پیهازکای بهاد اگر زبهان بهه گونهه

 کشود. چنانچه بازنگشت، با نمشگی خود میبازگرداندن زبان به حالت همی  ۀبزاق به فراوانی از آن سرازیر شود. این کار انگیز 

 (461) ه آن را مالش دهند و اگر پاسخ نداد، از دو رگ قیفال و سپس رگ زیر زبانی او خون بگیرند.کو سر 

 ینابزر یز ۀدغ
 شودنامیده می 1ه قورباغهکزبان ای( زیر گوشتی )غده  ۀتود

 نوشادر و عفص مالش دهید. ای آزاردهنده باشد پیوسته آن را با اگر در زیر زبان غده

نید تا در کسههپس او را وادار    ،تسههاه دارویی تند  ک ان، آن را مالش دهیدکچخون ۀردید، پس با داروی لثکاگر آن را خونین  

 نگاه دارد و بچرخاند. که و نمکدهان سر 

 زبان آماس

 (462)نید. کرود، درمان ار میکگرفتگی گلو به قلاع( دهان و  /و جوش )آفت  که در درمان برفکآن را با داروهایی 

 های بد آگهیپیش 
 .تسابیماری  یگشند کُ  ۀهای سخت و نشانبوی بد تنفس و دهان در بیماری

 
ن یل قورباغه اسهت، به اکاند و چون به شهقرار گرفته  یفرنوم زبان یه بر دو سهوکباشهد  یدهان م  یبزاق  ۀاز سهه غد یکی،  یاغده قورباغهضهفدع:   1

 Ranula ; below the tongue; sublingual glands شود.ینام قورباغه خوانده م
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ه خوی همیشهگی باشهد و نیز  کاین  شهدن سهپیدی چشهم هنگام فروبسهتن آن بی دهان و هویداکها و ی از چشهم کی یکوچک از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 بودن هستند. شندهکی هاخوب روی هم قرار نگیرد، نشانه هکای باشد دهان به گونه

 بدی است.  ۀهای سخت نشانه عادی باشد در بیماریکآن ها بیشدن دندانبسته

 ک ه بخواهد از چشهم هایش اشهکآن   دارد و بیسهی گرفتار بیماری سهخت باشهد و روی خود را از روشهنایی دور نگاه ک  رگا

 خوبی نیستند.  ۀزی بینی نباشد این دو نشانبریزد و در پی آن خونری

 بدی است.  ۀهای تیره رنگ و یا سیاه در آن دو نشانارشدن رگکشدن سپیدی چشم و آشسرخ

 ، دهان خود را فرو دهده نتواند آبکباره دچار خفگی شهههود و تا جایی  کیا بیمار ی  ؛یا سهههیاه شهههود ؛باره زرد کاگر رنگ ی

 مرگ است.  ۀها نشاناین

 مرگ اوست.  ۀند، نشانک، آماس 1بیمار برسامی کوچکاگر زبان 

جا بماند  ه گویی بر بیمار ب خیالی و یاوه نشهود و پریشهان  ک سهپس در پی آن، بیماری سهب   ، ج گردد ک   2اگر دهان در بیماری سهرسهام 

 ( 544)  بهبودی است.   ۀ ها رخ ندهد، آن نشان مرگ است و اگر این نشانه   ۀ نشان 
  

 
 (یتح ،سوماق) Diaphragmatitis;pleurodynia;pleurisy برسام: 1
ا به دنبال  یسرد و   یلیخ یبرخورد با هوا  یشتر در پیبه ک  Dry pleurisy کخش یپهلونهیالجنب، سذات  یماریاز دو حالت ب  یکیان نام  ینیشیپ

  ی ه پس از چند روزکگوناگون و سهردرد و تب  یهمراه سهرفه با سهخته نه و بیگزنده در سه ید و با دردیآیش مینفلونزا پآ  یماریشهدت به ب  یگرفتار
، التهاب یو آماس )دهخدا(. پلورز یماریب یه و سههام بمعننیسهه یمعنه ان جگر و دل اسههت. »بَر« بیم  ۀنه، التهاب پردیند. التهاب سههکیش مکفرو 

 د و... )هوشمند(یبریا سرو فیم یآمپ یک،چر یا مزمن. خونی)مرطوب(، حاد   یا همراه تراوش سروزی( ک)خش  ینیبریتواند فیه مکجنب 
( آماس  57  ،ند. )رنجبریها و جرم مغز را گوتورم اسهههت و آماس و تورم پرده یجمجمه و مغز و سهههام به معن یلمه سهههر به معنکاز دو   سهههرسهههام: 2
اسهت با دور نما و    ید. آن آماسهیآیش میو فلج و جز آن پ یالیخشهانیسهخت سهر با بالاآوردن و پر یهاه به همراه تب و دردکاسهت.  یمغز  یهاپرده

 (یمنصور)ار بد.  یبس  یاندهیآ
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 نامهکتاب از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 نمایۀ کتاب و مقاله

یار  ق( پ وهش احمد بهمن  350الدین ابومنصور علی هروی )ز  موفقأبنیه عن الحقایق الدویة یا روضه النس و منفعة النفس،  

 خ. 1346انی، چ تهران، کو حسین محبوبی ارد 

تر محمدتقی میر، چ تهران،  کوشش د کق( به  806ه    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

 -  1042ق /  535  –  434الدین ابوالفضائل سید اسماعیل فرزند حسین جرجانی)أغراض الحبیة و المباحث العلاییة، زین 

 خ.1384بخش، دانشگاه تهران، م(، پ وهش حسن تاج1140

ی ایران. مؤسسه محالعات ک جهان، به کوشش محمد اصفهانی، دانشگاه علوم پزش، حکیم محمداعظم ناظم اکسیر اعظم 

 خ.1387تهران ایران،  -تاریخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل 

 لغات السائر
ّ

؛ موسسه احیاء  ق1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938یوسف )ز:  ، محمد هروی فرزند  بحر الجواهر في حل

 خ. 1387طب طبیعی، مؤسسۀ محالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 

آبادی، تر نجم کق(، پیشگفتار د 923محمدمؤمن طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د    تحفة المؤمنین،یم مؤمن؛ یا  کتحفه ح

انی و فرجادمند، کپ وهش رحیمی و ارد   –ی  کز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشک)تحفه( + چاپ مر   خ؛1338چ. تهران،  

 ن(. خ )تحفه1386

 . ق1324تبة الثقافیة، بیروت؛ چاپخانه اظهریه، کداود فرزند عمر انحاکی، ممع للعجب العجاب، رة أولی اللباب و الجاکتذ

تر کی جدید( د کی در طب نوین )پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصحلحات پزشکتحبیق فرهنگ اصحلاحات شایع پزش

 رنجبر(. ←خ )1378 -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

الطب و  الحاوي في  و المغص  بین سائر اختلاف الدم  بینهما  و الفرق  الزحیر  و  الأمعاء  الثامن، في قروح  الجزء  الورم في ، 

ای و شکمروش دردناک ]زحیر[ و شیوۀ جداسازی این دو از یکدیگر های رودهالأمعاء و الاختلاف الشبیه بماء اللحم، دربارۀ زخم 

، رازی،  به جا مانده از شستن گوشت تازه   ای و شکمروشی همانند آبپید و آماس رودههای خونین و دل و از دیگر شکمروش
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کتابخانۀ اسکوریال مادرید، چ. وزارت   810شمارۀ  نوشته به پ وهش از دو دست م(،925ق / 313ا )د: ابوبکر محمد فرزند زکری از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

دایره مجلس  چاپخانۀ  هند،  دولت  هند،  فرهنگ  دکن  حیدرآباد  عثمانی،  /  1378المعارف  برگردان   م،1959ق  و  پ وهش 

 خ.1392م پزشکی شهید بهشتی، تهران، محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علو

حمدابراهیم پزشکی ایران، تدوین، گردآوری و ترجمه م ، سیری در سه قرن دندانپزشکی جرجانی از کتاب أغراضدندان

دندان  انجمن  بهشتی،  ذاکر،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  پزشکی  حقوق  و  اخلاق  تحقیقات  مرکز  با همیاری  ایران  پزشکی 

 . 647 – 619خ، برگۀ 1389

 میو ترجمه محمدابراه  یگردآور  ن،یتدو  ،رانیا  یپزشکدر سه قرن دندان  ی ریاز کتاب المنصوري، س  یراز  یپزشکدندان

دندان  انجمن  تحق   ی اریبا هم  رانیا  یپزشکذاکر،  پزشک  قاتیمرکز  حقوق  و  پزشک  یاخلاق  علوم    ، یبهشت  دیشه  یدانشگاه 

 . 240 – 214 ۀخ، برگ1389

برگردان محمدابراهیم ذاکر و علیاز کتاب فردوس  یربن طبر  یعل  یپزشکدندان نقی منزوی، انتشارات مرکز ، پ وهش و 

 خ. 1391تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 1344پ وه، افشار، چ. تهران،  وشش دانش کق( فکسیمیله به    531اسماعیل جرجانی فرزند حسن )د  ذخیره خوارزمشاهی  

 ← خ  1380ی ایران، تهران،  کتر محمد رضا محرری، فرهنگستان علوم پزشکوشش د کتاب به  کچاپ پنج  ف(، و  )ذخیره  ←خ.

 )ذخیره(

پزشکی ایران با همیاری  ، تدوین، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن دندان پزشکی ایرانسیری در سه قرن دندان 

 خ. 1389وق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حق 

م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پ وهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پ وهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة في الطب

خ؛ الصیدنة في الحب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

صیدنه، برگردان کاسانی، پ وهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و   خ؛1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  
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برگردان باقر مظفرزاده، الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی،  خ؛  1387ی،  حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشت ي از کتاب المنصور یراز یپزشکدندان

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

م(، پ وهش  1270  –  1204ق /  668  –  600الدین احمد خزرجی )اصیبعه موفق ابی، ابن عیون النباء في الطبقات الطباء

ق، چاپ نوین  1300فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصحفی افندی وهبی،    امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن 1965به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛1408م /    1987بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  آن،  

 خ. 1393گیاه درمانی، تهران، ایران، 

الطب في  الحکمة  ابوال236)نگارش:    فردوس  )د:  ق(،  طبری  ربن  فرزند سهل  زبیر  260حسن علی  محمد  پ وهش  ق(، 

برلین،   چ  فرانکفورت  1928صدیقی،  دانشگاه  الاسلامیة،  العربیة  العلوم  تاریخ  معهد  دیگر:  /  1996م؛  دیگر: 1416م  ق؛ 

العلمیه،   دارالکتب  بیضون،  محمدعلی  منشورات  جندی،  سامی  عبدالکریم  /  2002پ وهش  برگردان 1423م  دیگر:  ق؛ 

و علی  و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر  نقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی 

 خ. 1391

  ناظم الاطباء ←خ.  1317الاطباء، چ تهران بر نفیسی ناظم کافرنودسار یا فرهنگ نفیسی علی

 آنندراج.  ←خ.  1335ان، وشش محمد دبیرسیاقی، چ تهر ک، محمد پادشاه »شاد« به فرهنگ آنندراج

 خ. 1383ی، طب اسلامی، چ تهران،  ک، یوهان شلیمر فلمنگی، مؤسسۀ محالعات تاریخ پزشی ـ دارویی شلیمرکفرهنگ پزش

انگلیسی انتشارات کلمه،  فارسی   -فرهنگ پزشکی  وی ه،  برگردان دکتر محمد هوشمند  نیومن دورلاند,  آلکساندر  ویلیام   ،

 هوشمند  ←خ. 1366تهران, 

 معین ←خ، چاپ پنجم. 1362محمد معین، چ تهران،  فرهنگ معین،

، جلد سوم، محمدتقی میر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فرهنگ و مصطلاحات طب سنتی ایران 

 خ. 1380ایران، تهران، 

 فریده ←خ. 1366ز، ک، فریده رازی، نشر مر های عربی در فارسی معاصرهای فارسی سره برای واژهفرهنگ واژه
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(، فرهنگ سینامعجم المصطلحات الطبیة و الدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب لابن قاموس القانون في الحب ) از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم کبیرالدین، حکیم عبدالوهاب ظهوری، محمد عبدالعزیز،   -عربیلغات قانون ابن سینا,  

ایرانحکیم فضل تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  بازنگری   -الرحمان، مؤسسۀ محالعات  تهران، 

 قاموس  ← .م1998

 حتی  ← م.1982نان، بیروت، چاپ چهارم، ، حِتی یوسف، مکتبه لبعربي –قاموس حتّي الطّبي انکلیزي 

الطب،   في  ابن قانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیروت  428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ق(،  لبنان؛ 

)ههعبدالرحمان   تهران،  شرفکندی  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن1385ژار(،  الحب،  في  قانون  دارصادر، خ؛  سینا، 

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، ، پ وهش ابراهیم شمس سیناقانون في الطب لابن  بیروت، د. ت؛

  قرابادین ←ق. 1375ان، ، محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی تهر بیرکقرابادین ال

 .CD  و خ(1346ه  1325خ(، چ تهران )1334دهخدا علی اکبر دهخدا )د  نامه،لغت

(؛ )مخزن  ←خ.    1371هه، تهران،  12محمدحسین خان عقیلی علوی فرزند محمدهادی شیرازی، سدۀ  الدویة،  مخزن  

 ن(. )مخزن ←ق. 1422، عقیلی، پ وهش علی موحد ابححی، قم، حبل المتین، مفردات مخزن الادویة

 م. 1957به کوشش امیر مصحفی شهابی، چاپ دوم، چاپخانه مصر، (، عربي -فرنسي) معجم اللفاظ الزراعیة

الزراعیة   العلوم  مصطلحات  في  الشهابي  شهابی،    امیر،  عربي(  -لیزيک)انمعجم  دوم، مصطفی  چاپ  لبنان،  کتابخانه 

 برگه. 492م، 1982

 مرعشی ←م. 2005مرعشی محمد اسامه، مکتبه لبنان ناشرون, بیروت، انجلیزی(، -معجم مرعشی الطبی الکبیر )عربی

ق، برگردان 1342ق(، چ. قاهره  372اتب خوارزمی )ز:  ک، خوارزمی ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند یوسف  مفاتیح العلوم

  .خ1362م ز انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوکحسین خدیو جم، مر 

معهد   ،یق یصد  یحازم بکر  قیو تحق    یم(، تصح925  –  865ق /  313  -  251)یراز  یایفي الحب، محمدزکر  وريالمنص

العرب برگردان محمدابراه1987ق /  1408  ت،یکو  ه،یالمخحوطات  به دانشگاه    رانیا  یپزشک  خیتار  ۀذاکر، موز   م ی م،  وابسته 

 خ. 1387تهران،  یدمات درمانو خ یعلوم پزشک
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جزله، ابوعلی یحیا فرزند عیسا فرزند جَزلة البغدادی، پ وهش محمود مهدی ، ابن ما یستعمله الإنسان  ي منهاج البیان ف از کتاب المنصوري  یراز یپزشکدندان

 . م2010  /  ق1431  ،ه ر هاق  ،و الثقافه و العلوم، معهد المخحوطات العربیه، المنظمه العربیه للتربیه  ةبدوی، جامعه الدول العربی
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